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 و  فراکسيون ضد انقلابی اثری را که در دست داريد سندی دندان شکن در افشاء جريان ضد لنينيستی  ترتسکيست 
. وی در حزب کمونيست بلشويک شوروی است   

" در اين اثر پرده از روی توطئه تبليغات امپرياليستی که نامه لنين به کميته مرکزی حزب بلشويک را به عنوان  
ن ضد حزبی و ضد لنين جا زدند  و به قلب تاريخ پرداختند بر می دارد  و نشان می دهد که اين اپوزيسيو"  وصيتنامه 

شوروی که از هيچ توطئه ای برای تضعيف حزب کمونيست بلشويک شوروی  و ساختمان سوسياليسم کوتاهی نکرد 
. تا به چه درجه بزدل ، دسيسه گر ، نفاق افکن ، مزور  و رياکار و همدست ضد انقلاب بوده است   

ر رهبری مارکسيستی لنينيستی رفيق استالين مهر در اين اثر حزب در تماميت خود بر رهبری پرولتری حزب ، يعنی ب
حزب می بيند که . تائيد می زند  و دشمنان حزب را که بر عليه حزب با ضد انقلاب همگامی می کردند تقبيح می کند 

اپوزيسيون دسيه چين در پی نابودی وحدت حزب است  و می خواهد عليه حزبی که برای وفاداری به آن سوگند 
مسلماً انتشارات اين چاپخانه مخفی ، مخفی .  کودتاگران  و توطئه چينان  چاپخانه مخفی درست کند خورده است چون

از انظار حزب  و توده های مردم ، در خدمت ساختمان سوسياليسم  و تقويت قوای دفاعی نخستين کشور سوسياليستی 
ده بورژوازی واهمه زده  و غر غرو  که جهان در قبال امپرياليستها  نيست ، بلکه بر عکس بخاطر آن است که خر

توان ادامه مبارزه را از دست داده و نمی تواند به انضباط حزبی گردن نهد می خواهد حزب را از درون فلج کرده و 
. اراده آهنين آنرا مدفون کند   

 برزنی جار زده می لنين بر سر هر کوی  و"  وصيتنامه " جعل تاريخی اين اپوزيسيون که تا بامروز تحت نام جعلی  
. شد ، از عمق حادثه حکايت می کند   

عليرغم اينکه بار ها اسناد رد اين جعليات منتشر شده و در کنگره سيزدهم حزب کمونيست بلشويک اتحاد شوروی به 
آن برخورد شده است ولی روزی نيست که شما اين دروغ ها و جعليات را در نشريات بورژوازی نبينيد  و شاهد آن 

است که تعداد آنرا تا به امروز به بيست " جنايات استالين " لنين مانند همان افسانه  "  وصيتنامه " افسانه  . اشيد نب
.جان انسانها در قاموس امپرياليستها ارزشی ندارد ، چه يک نفر چه بيست ميليون . ميليون نفر رسانده اند   

می کوشد نخست با منطق کوبنده و ارائه دلايل "  مستبد " و  "  ر ديکتاتو" در اين اثر می بينيم که چگونه استالين  
بی بروبرگردِ خويش به رفقای حزبی ، به دموکراتيک ترين ، حزبی ترين ، اصولی ترين نحوی اين اپوزيسيون خرده 

زرگ ضد مبارزه با اپوزيسيون بر خلاف دروغ ب. بورژوازی را افشاء کرده و از نظر ايدئولوژيک خلع سلاح نمايد 
صدها کتاب و مقاله و جدلهای . کمونيستها مبارزه ای فيزيکی نيست ، مبارزه ای سخت ، قاطع در زمينه نظری است 

اين اپوزيسيون بزدل  و بيسواد است که در اين عرصه نبرد . علنی و گزارشات منتشر شده حزبی دال بر آن است 
قابل حزب و طبقه کارگر شوروی بی اعتبار گشته  و به منزله بکلی خلع سلاح شده ، فاقد برنامه  و خط مشی ، در م

دسيسه چين که سرنوشت همه کسانی است که بدون پلاتفرم روشن به خرابکاری مشغلولند به توطئه ضد شوروی 
دست می آزد  و در مقابل دادگاه علنی با حضور خبرنگاران و نمايندگان سفارتخانه های جهان قرار گرفته  و محکوم 

توطئه بزرگ " مايکل سيز  و  آلبرت کان  دو مخبر  آمريکائی در همان هنگام در کتاب بزرگ خويش بنام  . گردد می 
نتايج پژوهشهای بيطرفانه خود را به نگارش درآوردند که از جانب ضد کمونيستهای جهان به سکوت محض "  

. ايه داری حاضر نيست آنرا به چاپ برساند سرم"  دموکراتيک " برگذار شده و هيچ بنگاه انتشاراتی در جامعه    
در اين زمينه آثار ديگری ) توفان ( حزب کار ايران . اين اثر فقط بخشی از نقش کثيف ترتسکيستها  را برملا می کند 

. را نيز منتشر خواهد کرد   
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: درباره بعضی مسايل جانبی   
!رفقا   

ابتدا درباره آنچه که بخود من . در اين فرصت کوتاهی که در اختيار دارم فقط می توانم به تعدادی از مسايل بپردازم 
البته ، . شما در اينجا شنيديد که اپوزيسيون و با چه حرارتی ، تا می توانست به استالين ناسزا گفت . مربوط می شود 

ولی علت چيست که تمام حمله اپوزيسيون متوجه استالين بوده است ؟ جواب خيلی . ز اين بابت متعجب نيستم من ا
چون استالين بهتر از تعدادی از شما با همه رياکاريهای اپوزيسيون آشناست و از قضا فريب . ساده است ، رفقا 

حال استالين . می خواهند به استالين ناسزا بگويند پس در اينصورت ، بگذار تا هر چه که . دادنش کار ساده ای نيست 
... چون استالين که کسی نيست . بکنار   

حتا بيشرمانه تر از "  بلوک اوت " مگر اپوزيسيون  و در راس آن ترتسکی ، تحت نام  . لنين را در نظر می گيريم 
  به لنين فحاشی نمی کرد ؟ -امروز

: رتسکی جلب می کنم برای مثال ، توجه شما را باين جمله ت  
 چون او در اين قبيل کارها استاد -لنين ، مثل ديوانه ای که شجاعانه بر سر مسايل عاميانه داد و فرياد براه مياندازد" 

" .       مرتب جنجال درست می کند -است و خيلی ماهرانه از هر پس ماندگی جنبش کارگری در روسيه بهره می گيرد
نامه ترتسکی به" به نقل از               (                          

  Tscheheidse  )١٩١٣آوريل "  
 

مطالب بالا را . اين کلمات را بخاطر بسپاريد . رفقا ، حتما توجه داريد که در گفتار فوق چه کاماتی بکار رفته است 
ر بيشرمانه در باره لنين کبير  او که زمانی اينقد-پس تعجبی ندارد که ترتسکی. ترتسکی درباره لنين نوشته است 

چرا که نه ؟ هر چند که .  ناسزا بگويد - به استاليم هم- امروز بيايد و بيکی از شاگردان پر شمار لنين-حرف وی زد
. لنين هم ارزش ندارد " دمپائی " ترتسکی ، خود حتا باندازه    

در مقابل، اگر اپوزيسيون . و حق هم دارم . ی بالم ضمناً ، من از اينکه اپوزيسيون تا اين حد از من بيزار است بخود م
اگر اين اپوزيسيونی که قصد نابودی حزب را دارد ، از استالين ، از کسی که موظف بپاسداری ! از من تمجيد می کرد 

. تعجب داشت و باعث سرافکندگی من می شد ! از اصول لنينی حزب است ، تمجيد می کرد   
لنين "  صيتنامه و" حال می رسيم به مساله    

لنين " وصيتنامه " شما در اينجا شنيديد که اپوزيسيون و با چه داد و فريادی مدعی شد که گويا کميته مرکزی حزب 
همه می دانيد که اين مساله تاکنون بارها در کميته مرکزی حزب ما و هم در کميته مرکزی ! نگهميدارد " خفا " را در 

) . آری ، بدفعات: سالن در . ( کمينترن مطرح شده است   
" وصيتنامه " بعلاوه ، مگر قرار نشده بود که مساله . نمی کند " مخفی " تاکنون بارها معلوم شد که کسی چيزی را 

چرا : در سالن ( در کنگره حزب قرائت نشد ؟ " ! وصيتنامه " لنين را در کنگره سيزدهم حزب مطرح کنيم ؟ آيا اين 
)قرائت شد   

  
بيشتر باين خاطر که خود . لنين تصميم گرفت " وصيتنامه " حزب بود که باتفاق آرا درباره عدم انتشار اين کنگره 

البته اپوزيسيون نيز از تمام اين جريانات و بهمان اندازه ای که ما می دانيم اطلاع . لنين مايل بيک چنين کاری نبود 
! کرده است " مخفی " را " تنامهوصي" معذالک مدعی است که گويا کميته مرکزی حزب . دارد   

اما چطور ؟ در .  مطرح گرديد ١٩٢۴لنين برای اولين مرتبه در همان سال " وصيتنامه " اگر اشتباه نکنم اين مساله 
اين آقای ايستمن در آن زمان عضو حزب کمونيست آمريکا " . ايستمن " آن زمان سخن بر سر فردی بود موسوم به  

ها رفت و آمد کرده و تنامبرده بعد از اينکه مدتی در مسکو با ترتسکيس.  حزب اخراج گرديد بود که بعد ها از اين
کتابی " بعداز مرگ لنين " بخارج رفت و با عنوان ! لنين کلی ارجيف محرمانه بدست آورد " وصيتنامه " درباره 

چ انگ و اتهامی به کميته مرکزی حزب ولی او در اين کتاب از بيان هيچ دروغی درباره حزب ، از زدن هي. منتشر کرد 
و حکومت شوروی دريغ نکرده و از قضا تمام مطالب خود را نيز بر اين پايه و اساس قرار داده که گويا کميته مرکزی 

!  نگهميدارد " مخفی " لنين را " وصيتنامه " حزب   
تر سياسی حزب از ترتسکی خواستيم تا بهمين دليل و از آنجا که ايستمن مدتی با ترتسکی رابطه داشت ، ما اعضا دف

چون طرف با چسباندن خويش به ترتسکی و استناد به اپوزيسيون ، . تکليف خود را با اين آقای ايستمن روشن نمايد 
ی هم وقتی متوجه کبنابراين ، ترتس.  می کرد  قلمدادلنين" وصيتنامه " در واقع ترتسکی را منبع اراجيف مربوط به 



پس باين ترتيب ، ترتسکی  و . ه شد بيانيه ای تدوين کرده و آن را در اختيار مطبوعات قرار داد اهميت اين مسال
. بدرستی از ايستمن  فاصله گرفت   

. بطبع رسيده است " بلشويک  " ١۶ ميلادی و در شماره ١٩٢۵ياد آوری می کنم که بيانيه مذکور در سپتامبر سال 
 را ئت برايتان ق- آنجا که بمساله مورد بحث ما مربوط می شود-انيه ترتسکی راد تامن آن قسمت از اين بيريحال بگذا

: کنم   
ايستمن در اين باصطلاح کتاب خود می گويد که کميته مرکزی يک سری اسناد خيلی مهم را ، اسنادی که لنين در " 

 را از حزب -لنين" وصيتنامه " و يا همان ...  نامه های او درباره مسايل ملی و -آخرين لحظه های حيات خود نوشته
بزعم ايستمن ، گويا ولاديميرايليچ  اين . ولی اين يک اتهام به کميته مرکزی حزب ماست . نگهداشته است " مخفی " 

حال آنکه اين نامه ها حاوی توصيه هايی درباره مسايل داخلی حزب هستند و ! نامه ها را برای رسانه ها نوشته بود 
از قضا  ولاديميرايليچ  در دوران بيماری خود تنها .  ادعای ايستمن در اين ارتباط اصلا حقيقت ندارد از اينجا معلوم که

. با نهاد های رهبری حزب تماس داشت و پيشنهادات و نامه های خود را فقط از اين طريق برای کنگره می فرستاد 
 حزب قرار گرفتند ، مثل هميشه بر ١٣ و ١٢نگره شکی نيست که اين نامه ها ، که تمام آنها در اختيار نمايندگان ک

اما عدم انتشار آنها باين خاطر بود که نگارنده اين نامه ها را برای . روی تصميمات حزبی اثرات قابل فهمی داشته اند 
ابطی چون رو. ای از خود بجای نگذارده است " وصيتنامه " بعلاوه ، ولاديميرايليچ اصلا هيچ . رسانه ها ننوشته بود 

ای را " وصيتنامه " که نامبرده با حزب داشت و يا مناسبات داخلی حزب بطريق اولی اصلا لزوم تهيه يک چنين 
"  منشويکی خارج از کشور ، وقتی از   -ولی در رسانه های مهاجران و يا همان مطبوعات بورژوايی. ايجاب نميکرد

 داشتهای ولاديميرايليچ اشاره دارند که حاوی توصيه های صحبت می کنند ، در واقع بيکی از همين ياد" وصيتنامه 
بگذريم از اينکه تحريف کننده مفروض ، اصلا با موضوع اين . نامبرده درباره مسايل درونی تشکيلات حزبی هستند 

.نامه ها آشنايی ندارد   
يماتی هم درباره آنها اتخاذ  حزب توجه زيادی باين ياد داشتها کرده و به تناسب اوضاع و احوال جاری تصم١٣کنگره 
مخفی و ساختگی براه افتاده ، افتراهائی خصمانه " وصيتنامه " پس با اين تفاصيل تمام داد و قالی که درباره . نمود 

" . هستند که نه با تمايلات واقعی ولاديميرايليچ  و نه با منافع حزبی که او خود آنرا بوجود آورده قرابتی ندارند   
 ۶٨ ،ص١٩٢۵ بلشويک اول سپتامبر ١۶ايستمن ، شماره " کتاب بعداز مرگ لنين "  ترتسکی درباره از مکتوب  ( 

( 
پس بچه حقی امروز ، باتفاق زينوييف  و  کامنف . بديهی است که اين مطالب را کسی غير از ترتسکی ننوشته است 

هان می کنند ؟ لنين را پن" وصيتنامه " پرچانگی کرده و می گويد که حزب و کميته مرکزی   
" می گويند که رفيق لنين در . ولی هر چيزی يک حدی دارد . البته ، نمی شود جلوی پرچانگی کسی را گرفت 

استالين توجه داشت و يا اينکه " بد خلقی " کنگره حزب پيشنهاد کرده که می بايست نسبت به ه ب! خود " وصيتنامه 
آری رفقا ، اينکه من در قبال خيانتکارانی که ميخواهند حزب را ! يگری را بجای او در مقام دبير اولی قرار داد  درفيق

حتا اگر امروز نرمش . من اين را پنهان نکرده و چنين قصدی هم ندارم . بانشعاب بکشانند بد خلقم ، کاملا درست است 
وانگهی ، من در همان اولين نشست پلنوم کميته .  بردار نيستم ولی من دست. در قبال انشعابگران لازم بنظر آيد 

کنگره حزب اين . مرکزی و بعداز کنگره سيزدهم حزب از پلنوم تقاضا کردم که مرا از مقام دبير اولی حزب بردارد 
. سی کردند حتا هر يک از هياتهای نمايندگی هم ، بطور جداگانه اين مساله را برر. تقاضا را مورد بررسی قرار داد 

ولی همه و از جمله آن هياتی که ترتسکی و کامنف و زينوييف در آن حضور داشتند ، باتفاق آرا استالين را موظف 
با اين وصف ، ديگر چه کاری از دست من برميآيد ؟ کناره گيری کنم ؟ ولی من اهل . کردند تا در پست خود باقی بماند 

چون . اصلا چنين حقی برای خود قايل نيستم . ز هيچ کاری کنار نکشيده ام من هرگز خود را ا. اين سبک کار نيستم 
هر وقت که حزب مرا . يعنی اينکه من در اتخاذ تصميم مختار نيستم . من اين کار را نوعی فرار از مسئوليت ميدانم 

ولی مجددا . اولی برکنار نمايد يکسال بعد ، دوباره از پلنوم تقاضا کردم تا مرا از مقام دبير . بکاری بگمارد آماده ام 
پس چه بايد می کردم ؟ . مرا موظف کردند تا در مقامم باقی بمانم   

برای " ! وصيتنامه "چون اين . هم کنگره حزب تصميم گرفت " وصيتنامه " از سوی ديگر ، درباره عدم انتشار 
کزی حزب و هم در کميته مرکزی کمينتری بعلاوه ، در پلنوم کميته مر. کنگره ارسال شده بود و نه برای مطبوعات 

 حزب ما مساله مربوط به انتشار اين اسناد مطرح ١۴ ميلادی تصميمی اتخاذ شد مبنی براينکه در کنگره ١٩٢۶بسال 
.گردد   

در اين يادداشتها لنين به خطای کامنف و زينوييف . تصميم ديگری هم درباره انتشار ساير ياد داشتهای لنين گرفته شد 
تمام حرفها درباره اينکه گويا حزب اين اسناد را . قيام اکتبر اشاره دارد و خواهان اخراج آنها از حزب شده است در 

ميگويم تمام اين اسناد ، از جمله يادداشتهای لنين درباره لزوم اخراج زينوييف و . دروغ محض است ! مخفی می کند 
. کامنف از حزب   

بر عکس ، از قضا قدرت حزب بلشويک در اين .  هرگز از حقايق فرار نکرده اند حزب بلشويک و يا کميته مرکزی آن
" ! وصيتنامه " حال اپوزيسيون می خواهد با ما با زبان . است که از حقايق نمی ترسد و با آنها روبرو می شود 

" از قضا .  آن توسل جست کافی است که آنرا بخوانيم ، تا دريابيم که هيچ چيز خاصی ندارد که بتوان به. سخن بگويد 



" خود ترتسکی را " وصيتنامه " آری ، اينکه لنين در . لنين بر بطلان کنونی اپوزيسيون صحه ميگذارد " وصيتنامه 
اين يعنی چه . ندانسته ، حقيقت دارد " تصادفی " خوانده و يا خطای کامنف و زينوييف در قيام اکتبر را " نابلشويک 

" ، نمی بايست کامنف و زينوييف که خطای آنان   " نابلشويک " ايست بلحاظ سياسی ترتسکی ؟ يعنی اينکه ما نمی ب
ولی قابل توجه اينکه ، راجع به خطای . بايست اينان را بلحظ سياسی مورد اعتماد قرار دهيم می نبوده ، ن" تصادفی 

ولی بد خلقی که . تالين هم اشاره کرده است آری ، لنين به بد خلقی اس. دريغ از يک کلمه " ! وصيتنامه " استالين در 
گوش " وصيتنامه " حال به  . مترادف با خطا در خط مشی سياسی و در موضع استالين نيست و نمی تواند هم باشد 

:  ، که می گويد دکني  
ر همينقدر ميگويم که ماجرای اکتب. نمی خواهم در باره خصايل شخصی ساير اعضا هيات مرکزی چيزی بگويم " 

زينوييف و کامنف اصلا اتفاقی نبوده و يا نابلشويک بودن ترتسکی ، نمی بايست اين چيزها را امری شخصی قلمداد 
" کرد   

.ملاحظه می کنيد ، از اين واضحتر ديگر نمی شود   
  

اپوزيسيون" پلاتفرم " در باره    
    

يون را منتشر نکرد ؟ زينوييف و ترتسکی می معروف اپوزيس" پلاتفرم " مساله بعدی اين است که چرا کميته مرکزی 
آيا اين ادعا درست است ؟ ! دارند " وحشت " گويند که اين کار نشاندهنده آن است که کميته مرکزی و حزب از حقيقت 

وانگهی ، صورت . حماقتی محض است ! حتا تصور اينکه حزب و کمبته مرکزی از حقيقت هراس دارند . بهيچوجه 
اين صورت . شستهای پلنوم کميته مرکزی حزب و کميته مرکزی کمينترن که ناپديد نشده اند ن شده جلسات تند نويسی

جلسات هربار در هزاران نسخه چاپ و در بين اعضا حزب توزيع ميشوند که دعاوی مخالفان و هم نظرات مدافعان خط 
)کاملا درست است :در سالن.(انند مشی حزبی را در بر گرفته و دهها و صدها هزار از اعضا حزب آنها را می خو  

ولی حسن اين کار در چيست ؟ باعضا . اصلا اين اسناد را توزيع نمی کرديم ! پس اگر ما از حقيقت ترسی می داشتيم 
آيا اين اقدام . امکان می دهد تا موضع کميته مرکطی و نظرات اپوزيسيون را با هم مقايسه کرده و بعد تصميم بگيرند 

 هم رهبران اپوزيسيون داد و قال راه انداخته و مثل امروز ١٩٢۶ز حقيقت است ؟ در اکتبر سال ما معرف ترس ا
بيخود ... آنها را از حزب مخفی می کند و" پلاتفرم" مدعی شدند که کميته مرکزی از حقايق می ترسد و بهمين دليل 

مورد آزمايش ... ای مسکو و لنينگراد و بر آن شدند تا شانس خود را در واحده) رهبران اپوزيسيون(نبود که آنها 
) من با مواردی از اين دست در مسکو و لنينگراد آشنايی دارم . ( قرار دهند   

 
بطوريکه رهبران اپوزيسيون . ولی اين کار بکجا کشيد ؟ در عمل کارگران ، کموناردها با اپوزيسيون درگير شدند 

حال . ت نداشتند تا به واحدها رفته و آزمايش خود را دنبال نمايند تا جايی که ديگر جرا. ناگزير از صحنه گريختند 
حقيقتی عريان ( کيست که از حقيقت می ترسد ، اپوزيسيون يا کميته مرکزی ؟ اين اپوزيسيون بود که از ترس حقيقت 

ا ، در تمام و حالا ؟ خودمانيم ، مگر امروز در واحد های ما بحثی نمی شود ؟ چر. شهامت خود را از دست داد ) 
 ماه ۴-٣ولی در ميان آنها حتا يک واحد هم نيست و اگر هست تما نشان بدهيد ، که نشستهای . واحدها بحث می شود 

حتا در آن واحدهاييکه فقط يک فرد از . اخيرش را بدون دخالت اپوزيسيون و بدون بحث برگزار کرده باشد 
 ماه اخير همه جا و در هر کجا که می ۴-٣پوزيسيون و در اين آيا اين حقيقت ندارد که ا. اپوزيسيون حضور دارد 

پس چرا ترتسکی و ) . چرا حقيقت دارد : در سالن( توانست ، در واحدها با قطعنامه های مخالف خويش وارد شد ؟ 
 زينوييف و برای بيان نقطه نظرات خود به واحدها نمی روند ؟ 

ل جاری و بعداز پلنوم کميته مرکزی حزب و کميته مرکزی کمينترن ، يک نکته قابل توجه ديگر اينکه در ماه اوت سا
ترتسکی و زينوييف نامه ای برای کميته مرکزی حزب فرستاده و در آن نوشته اند که قصد شرکت در گردهمايی فعالين 

يته مرکزیدرمقابل، کم. ولی بشرطی که کميته مرکزی مخالفتی با اين کارنداشته باشد. حزبی در مسکو را دارند     
کار مانعی ندارد مشروط باينکه آنها و بعنوان اعضا کميته مرکزی بر عليه تصميمات کميته مرکزی پاسخ داد که اين 

) . اين پاسخ کميته مرکزی عينا برای سازمان محلی هم ارسال گرديد ( مرکزی اقدامی بعمل نياورند   
 

خنده : در سالن . ( شرکت در گردهمايی بکلی صرفنظر کردند حال شما فکر می کنيد که چه اتفاقی افتاد ؟ آنها از 
) همگانی   

ولی نه حزب و کميته مرکزی آن ، بلکه اين . آری رفقا ، واقعا در ميان ما کسانی هستند که از حقيقت می ترسند 
ا منتشر نکرد اپوزيسيون ر" پلاتفرم" حال چرا کميته مرکزی . رهبران اپوزيسيون هستند که از حقيقت وحشت دارند 

؟ در اصل باين دليل که کميته مرکزی نمی خواست و يا اساسا اجازه نداشت تا فراکسيون ترتسکی و دسته بنديهای 
در باره يکپارچگی "  قطعنامه -لنين در قطعنامه کنگره دهم حزب. فراکسيونی بطور کلی را بنحوی برسميت بشناسد 

پلاتفرمی " معذالک اپوزيسيون . وجه مشخصه فراکسيونيسم است " پلاتفرمی " آورده است که وجود هر   " حزب 



 يعنی از اين طريق بر عليه تصميم کنگره دهم حزب اقدام -تدوين و خواهان انتشار آن از طرف کميته مرکزی گرديد" 
که کميته مذکور از جانب کميته مرکزی چه معنی ميداد ؟ باين معنا بود " پلاتفرم " با اين وصف ، انتشار .  کرد

ولی مگر می شد که . مرکزی در نقض تصميم کنگره دهم حزب و در طرح فراکسيونيستی اپوزيسيون سهيم است 
 کميته مرکزی حزب و يا کميته مرکزی کمينترن مرتکب يک چنين خطايی شوند ؟ 

ر يک چنين اقدام بديهی است ، آن کميته مرکزی که خود را محترم می شمارد ، بخود اجازه اين کار را نداده و د
)کاملا درست است : در سالن . ( فراکسيونيستی سهيم نمی گردد   

 قطعنامه ای که توسط لنين با دست نوشته شده -"در باره يکپارچگی " بعلاوه ، در همين قطعنامه کنگره دهم حزب 
بفرم تاسيس شده اند دستور کنگره حزب بدون استثنا بتمام گروههايی که بر مبنای اين يا آن پلا"  آمده است که -است

عدم اجرای اين تصميم کنگره حزب اخراج فوری و بدون قيد و " و اينکه "  اکيد می دهد تا فورا خود را منحل نمايند 
" . شرط از حزب را بدنبال خواهد داشت   

 
ميته مرکزی کنيم که کميته مرکزی حزب و ک حال فرض. در اينجا سخن بر سر يک دستورالعمل واضح و روشن است 

ولی اين کار چه معنی ميداد ؟ آيا همان معنا را داشت ! اپوزيسيون را منتشر می کردند " پلاتفرم " کمينترن ، از قضا 
بر عکس ، باين . ؟ مسلما خير " پلاتفرمی " که در قطعنامه کنگره حزب آمده مبنی بر انحلال تمام گروهها و با هر 

ميته مرکزی کمينترن خود مانع انحلال گروهها و فراکسيونها هستند و يا معنا بود که کميته مرکزی حزب و ک
ولی مگر می شد که کميته مرکزی حزب و کميته . اپوزيسيون ياری می دهند " پلاتفرم"بسازمانيابی آنها بر اساس 

پلاتفرم " اينکه و خلابصه . مرکزی کمينتری بيک چنين اقدام انشعابگرانه ای رضايت بدهند ؟ بديهی است که نمی شد 
اپوزيسيون و با شرح فوق بد نامی حزب را دنبال می کرد و بهمين دليل انتشار آن ميتوانست به حزب و دولت ما " 

اپوزيسيون فی الواقع اينطور وانمود شده که گويا حزب ما " پلاتفرم " چون در . صدمات جبران ناپذيری وارد نمايد 
ولی همه . ی را لغو و تمام خسارات ، حتا خسارات ناشی از جنگ را هم بپردازد آماده است تا انحصار بارزگانی خارج

" حال اگر ما می آمديم و . ميدانيم که اين يک اتهام ساده لوحانه به حزب ما ، به طبقه کارگر و دولت ما است 
ورت ، هيچ می دانيد که کار در اينص! حاوی اين قبيل اتهامات در باره حزب و دولتمان را منتشر می کرديم " پلاتفرمی 

کار بايجا می کشيد که بورژوازی بين المللی فشار باز هم بيشتری بما وارد کرده و . بکجا می کشيد ؟ خيلی ساده است 
مثل لغو انحصار بازرگانی (  آنهم امتيازاتی که پذيرش آنها اصلا برای ما ممکن نيست -ضمن مطالبه امتيازاتی ديگر

 -وقتی که اعضا کميته مرکزی. ما را با جنگ نيز مورد تهديد قرار می داد -... )متهای جنگی و خارجی ، پرداخت غرا
 حزب ما را در پيش امپرياليستهای تمام کشورها اينطور جلوه نی دهند که شرح آن -اعضايی مثل ترتسکی و زينوييف

امتيازاتی تا حد لغو انحصار بازرگانی ! اتيم رفت و يا بانها اطمينان می دهند که گويا ما آماده دادن بيشترين امتياز
آقايان بورژوا ، از اين هم بيشتر به حزب بلشويک فشار بياوريد : اين يک معنا بيشتر نمی تواند داشته باشد ! خارجی 

ا بر ، بلشويکها را با جنگ تهديد کنيد ، چون آنها برای دادن هر امتيازی آماگی دارند ، کافی است که شما فشار لازم ر
.آنها وارد نماييد   

  
در واقع ، بد نام کردن حزب ما در نزد آقايان امپرياليستها توسط زينوييف و ترتسکی برای اين است که مشکلات ما در 

ولی اين کار . اپوزيسيون چيزی غير از اين نمی خواهد " پلاتفرم "  و -عرصه سياست خارجی بيشتر و عميقتر شوند
شود ؟ مسلما بزيان پرولتاريای شوروی ، بزيان حزب کمونيست شوروی  و دولت ما  بطور بزيان چه کسی تمام می 

. اما اين کار بچه کسی خدمت می کند ؟ به امپرياليستهای تمام کشورها . کلی   
 آيا کميته مرکزی حزب ميتوانست برای انتشار اراجيفی از اين دست در مطبوعات ما اعلان -حال من از شما می پرسم

.دگی نمايد ؟ مسلما جواب منفی است آما  
. اپوزيسيون سرباز زد و آنرا مردود شمرد " پلاتفرم " آری ، باين دلايل بود که کميته مرکزی حزب از انتشار   
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